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کارسینومای فاشیست!
بیماری صدر یک ســـرطانِ ســـاده خوش‌خیم 
نیســـت. ســـرطان متاســـتاز ‌شـــده، امـــکان 
درگیـــر کـــردن نقـــاط دیگر بـــدن را هـــم دارد. 
همان‌طوری که مشـــخص می‌شـــود، سرطان 
از روده بـــه ریه‌هـــا زده و در چنیـــن وضعیتـــی 
بایـــد خیلـــی ســـریع دســـت بـــه کار شـــد و 
درمـــان را شـــروع کـــرد. او در طـــول درمـــان با 
کلمـــه‌ای آشـــنا می‌شـــود: »آدنوکارســـینوما«؛ 
یعنـــی تومـــوری بدخیـــم در بافـــت غـــدد کـــه 
چهـــل درصـــد مبتلایـــان ســـرطان ریـــه دچار 
می‌شـــوند. از اینجا بـــه بعد »کارســـینوما« به 
دشـــمن و جـــادش تبدیل می‌شـــود. هرچند 
ســـرطان بـــرای او بیماری ناآشـــنایی نیســـت. 
همســـرش ســـال‌ها با این بیماری جنگیده و 
شرایط سختی را پشت‌سر گذاشته و سرطان 
را شکســـت داده. حـــالا نوبـــت اوســـت، آیـــا 
می‌تواند مانند همسرش سرطان را شکست 
دهـــد؟ ســـرطان در خانـــواده صـــدر موروثـــی 
اســـت. پـــدر و عموهایش را بـــه خاطر همین 
بیماری از دست داده و خودش تا سی و چند 
سالگی انتظارش را می‌‌کشیده، حتی فکرش 
را هـــم نمی‌کـــرده تا شـــصت و چند ســـالگی 
دوام بیـــاورد. او دوام آورده و حـــالا دچـــارش 
شـــده. آن فکر شـــوم بالاخره جایی گریبانش 
را گرفته اســـت. »کارســـینوما« عـــاوه بر ریه، 

غـــدد فوق کلیـــوی را درگیر کرده اســـت: »ای 
کارســـینوما، چقدر زیاده‌خواه هســـتی، چقدر 
فاشیســـت شـــده‌ای. آدولف هیتلر و لشـــکر 
نـــازی‌اش که خـــط ماژینـــوِ فرانســـوی‌ها را به 
هیـــچ گرفت. او که روســـتا به روســـتا و شـــهر 
به شـــهر پیش رفت تا رســـید بـــه پاریس. تو 
و لشـــکرت دامنـــه حملات‌تـــان را افزایـــش 
داده‌اید؟ لشکرکشـــی کرده‌اید به سوی خون 

و اســـتخوان‌ها؟ آه، ای کارســـینوما!«
رفتن از شهر محبوبت

بـــرای ادامـــه درمـــان بایـــد بـــه امریـــکا بـــرود. 
بایـــد از شـــهر محبوبـــش، تهـــران نازنینـــش 
و خانـــه‌اش در قیطریـــه دل بکنـــد و بـــرود 
آن ســـوی دنیـــا. آرزو می‌کنـــد بتوانـــد دوبـــاره 
تهـــران، خانـــه، اتـــاق کار و کتاب‌هایـــش را 
ببینـــد. دل کنـــدن از شـــهر، خانـــه، محلـــه و 
دوســـتان کار ســـختی اســـت: »خداحافظـــی 
نکبـــت اســـت. خداحافظـــی کـــردن کمـــی به 
مـــردن می‌مانـــد... و تـــو امشـــب خداحافظی 
کـــرده‌ای، تو امشـــب کمی مـــرده‌ای.« از اینجا 
به بعـــد امریکا انتظارش را می‌کشـــد. ناگهان 
جغرافیـــا، تقویم، آدم‌ها و ســـاختمان‌ها تغییر 
می‌کننـــد و فقـــط یـــک چیـــز ثابـــت می‌مانـــد، 
ســـرطان و مراحـــل درمـــان و شـــیمی درمانی. 
دکترهـــا به او می‌گویند بدون شـــیمی درمانی 
حدود شش ماه زنده خواهد ماند و با شیمی 

درمانـــی حـــدود دو تا دو ســـال و نیـــم.« برای 
کســـی که عاشـــق زندگی اســـت، یک روز هم 
یـــک روز اســـت. نمی‌خواهـــد زودتـــر از موعد 
زندگـــی را ترک کند و می‌خواهد درمان شـــود. 
اما شـــیمی درمانی ســـخت‌تر از چیزی است 
کـــه تصورش را می‌کند: »حواس پنج‌گانه طی 
شـــیمی درمانـــی گم و گـــور می‌شـــود. حالا نه 
چشـــمت توانایی تفکیک رنگ‌ها را دارد و نه 
گوشت صداها را تشخیص می‌دهد.« هرچه 
بیشـــتر از پروســـه درمان می‌گـــذرد، وضعیت 

جســـمانی‌اش بدتر می‌شـــود. پس 
از هـــر شـــیمی درمانـــی، میـــزان 
گلبول‌هـــای ســـفید چنـــان پاییـــن 
می‌آید کـــه بیمار بی‌حـــال و بی‌رمق 
روی تخـــت می‌افتـــد و فقـــط روزهـــا 
را می‌شـــمارد. تـــا جانـــی می‌خواهـــد 
در بـــدن بیایـــد، دوباره نوبت شـــیمی 
درمانی بعدی می‌شـــود و این چرخه، 
جـــان و حـــال بیمـــار را می‌گیـــرد. در 
طول مـــدت بیماری جدال ســـختی با 
»کارســـینوما« و سرطانش دارد و انگار 
زورش بـــه آن نمی‌رســـد. در آخریـــن 
مرحله، ســـرطان به مغزش می‌رســـد و 
تومورها مغز را احاطه می‌کنند. در این 
مرحلـــه، فرصت برای زنده ماندن کمتر 

از دفعـــات قبل می‌شـــود.
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جام جهانی قطر یک غایب بزرگ در رسانه‌ها داشت و آن هم کسی نبود جز حمیدرضا صدر؛ مرد موقر، متین و 
بادانشی که عاشق فوتبال و سینما بود و هرگاه درباره این دو حوزه صحبت می‌کرد، چشمانش از شوق می‌درخشید 
و تن صدایش از شدت هیجان بالا و پایین می‌شد. همه ما حمیدرضا صدر را با ذهن طبقه‌بندی شده و اطلاعات و 
خاطراتش به یاد می‌آوریم. اگر بیماری سرطان او را از ما نگرفته بود، در این جام جهانی مثل همیشه او را باصلابت 

در برنامه‌های ورزشی می‌دیدیم و از اطلاعاتش استفاده می‌کردیم.

جسارت برای نوشتن کتاب
دکتـــر صـــدر مـــردی آرام و کم‌حاشـــیه بود. 
چندین ســـال بـــا بیماری ســـرطان جنگید 
و بـــدون اینکه کســـی متوجـــه بیماری‌اش 
بشـــود، درمانش را شـــروع کرد. وقتی خبر 
درگذشـــتش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان 
منتشـــر شد، بســـیاری غمگین و متعجب 
شـــدند که مگر سرطان داشـــت؟ از زمانی 
کـــه متوجـــه بیماری‌اش شـــد تـــا وقتی که 
بیماری‌اش اوج گرفت، سرگذشـــتش را در 
کتاب »از قیطریه تا اورنج کانتی« منتشـــر 
کـــرد. کتابـــی که موجب شـــناخت بیشـــتر 
ما از زندگی و مواجهه ســـختش با بیماری 
سرطان می‌شـــود. معمولاً در جامعه ایران 
نوشـــتن اتوبیوگرافی و مرگ‌نامه ســـابقه 

زیادی ندارد. چهره‌های سرشـــناس 
در ایران به خاطر قضاوت‌های 

مخـــدوش  یـــا  جامعـــه 
ن  ه‌شـــا چهر ن  شـــد
نـــزد دیگـــران خیلـــی از 
زندگی‌شـــان صحبـــت 

نمی‌کننـــد امـــا حمیدرضا 
صـــدر این جســـارت را داشـــت تا در 

ســـخت‌ترین لحظـــات حیاتـــش، 
از بیمـــاری ســـرطان و مراحـــل 

درمانش ســـخن بگوید. چنین جسارتی از 
ســـوی یک چهره رسانه‌ای ستودنی است. 
او در کتابـــش محافظه‌کاری‌های معمول و 
رایج را کنار گذاشـــته و تصویـــری عریان از 
خـــودش و بیمـــاری‌اش ارائـــه می‌دهـــد. با 
وجـــود اینکه زبان و لحن کتاب گاهی تلخ 

و گاهـــی آزاردهنـــده می‌شـــود ولـــی روایت 
راحت، روان و خودمانی کتاب »از قیطریه 
تا اورنج کانتی« را به اثری خواندنی تبدیل 
می‌کنـــد. همـــه چیـــز از شـــهریور 1397 
شـــروع می‌شـــود؛ هنگامـــی کـــه عکس‌ها 
و آزمایش‌هـــا خبـــر از بیماری ســـرطان ریه 
می‌دهـــد. ســـرطانی که متاســـتاز شـــده و 
امـــکان درگیر کردن نقاط دیگـــری از بدن 
را هـــم دارد: »در خوش‌بینانه‌تریـــن حالت 
حداکثـــر تا 63، 64 ســـالگی زنـــده خواهی 
مانـــد. به درد فکر می‌کنی، به جان کندن. 

بـــه عمل جراحـــی و شـــیمی درمانی. 
بـــه داروهـــای ویرانگـــر، به پوســـیدن.« 
صـــدر در جایـــی از کتـــاب بـــا مـــرور 
عـــادل  بـــا  از مجادلـــه‌اش  خاطـــره‌ای 
فردوســـی‌پور، تعریـــف می‌کنـــد کـــه 
بـــدون دلیل گفته جام جهانی 2018 
آخریـــن جام جهانی اوســـت و انگار 
خودش مرگـــش را پیش‌بینی کرده 
اســـت. بـــرای یـــک عاشـــق فوتبال، 
ســـن و ســـال نیز با تعداد جام‌‌های 
جهانی شـــمرده می‌شـــود: »از جام 
1966 تـــا جـــام 2018 راهی طولانی 

پیموده‌ای.«

اگرچه در پایان کتاب، حسی از غم و اندوه بابت بیماری او وجودمان را می‌گیرد، 
اما از اینکه ما را وارد زندگی‌اش کرده و اجازه داده ما هم در تجربیاتش سهیم 
شویم، حس قدردانی از او داریم. صدر با نوشتن خاطراتش به ما این اجازه را 
داد تا در سفرش از قیطریه تا اورنج کانتی همراهش شویم و چند سال آخر 
زندگی‌اش را مرور کنیم. آقای صدر ممنون

یک تصویر بدون روتوش از حمیدرضا صدر 
در‌کتاب »از قیطریه تا اورنج کانتی«

که ما را به زندگی‌ات راه دادیکه ما را به زندگی‌ات راه دادی
ممنون آقای صدر

از زمانی که 
متوجه بیماری‌اش 

شد تا وقتی 
که بیماری‌اش 
اوج گرفت، 

سرگذشتش را در 
کتاب »از قیطریه 
تا اورنج کانتی« 
منتشر کرد. 

کتابی که موجب 
شناخت بیشتر ما 
از زندگی و مواجهه 
سختش با بیماری 
سرطان می‌شود

ممنون آقای صدر
ریـــه، نـــای، مغز... تکـــه تکه خواهد شـــد. ردیـــف خواهـــی کـــرد. روده، جگـــر، معده، آنها را با اشتیاق روی میزهای آزمایشگاهی ســـرطان‌خواهی کـــرد. همـــه اعضایـــش را. را تقدیـــم یکـــی از مؤسســـات تحقیقـــی تصمیمـــت را می‌گیری... بدن بی‌مصرفت تصمیـــم مهمـــی می‌گیـــرد: »تو ســـرانجام قبـــل از مـــرگ و در آن روزهـــای ســـخت می‌شـــود و مـــرگ را در آغـــوش می‌گیرد. او بیمارستانی در کشوری دور، تسلیم سرطان تابستانی، در بیســـت و پنجم تیر 1400 در دکتـــر صـــدر در نهایـــت در یـــک روز گـــرم 

ارجاعات ســـینمایی و ادبی است و فوتبال و حافظه نابش دیده می‌شـــود. کتاب پر از خط به خـــط کتاب، ردپای هوش سرشـــار از زمـــان شـــروع بیمـــاری‌اش نوشـــت و در قـــرار دهـــد. »از قیطریه تا اورنـــج کانتی« را دیگـــران را در جریـــان جدالش با ســـرطان واقع‌گرایـــی تمـــام، خاطراتش را نوشـــت تا جنگیـــدن ادامه داد و بدون سانســـور و در ســـینما و فوتبـــال، تـــا آخریـــن لحظـــه بـــه بـــا آن شـــور بی‌نهایت نســـبت بـــه زندگی، ولـــو ذره‌ای جلـــو رفتـــن.« حمیدرضـــا صدر ریـــز ریـــز. رویـــش آزمایش می‌کننـــد. برای 

و چند ســـال آخر زندگـــی‌اش را مرور کنیم. قیطریه تـــا اورنج کانتی همراهش شـــویم بـــه مـــا ایـــن اجـــازه را داد تا در ســـفرش از از او داریـــم. صـــدر بـــا نوشـــتن خاطراتش تجربیاتش ســـهیم شـــویم، حس قدردانی زندگـــی‌اش کـــرده و اجازه داده مـــا هم در وجودمان را می‌گیرد، اما از اینکه ما را وارد حســـی از غـــم و انـــدوه بابـــت بیمـــاری او را دنبـــال می‌کنـــد. اگرچه در پایـــان کتاب، با همان عشـــقِ همیشـــگی‌اش مسابقات کـــه جایـــگاه همیشـــگی‌اش را دارد و صدر 
آقـــای صدر ممنون. 


